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For Jane Hirshfield, 

 every action is a form of judgment. 

CYNTHIA HAVEN  

  نرد جين هيرشفيلد،
  .اي داوري است هر كنشي گونه
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  آشنايي
  

زادسال [ فيلديرشجين ه
، شاعر و مترجم ]1953

آمريكايي بسياري از 
شعرهايش را تحت تأثير 

 Zenاييبودتمرينات ذن 

Buddhism   و آگاهي از
 شعر كلاسيك ژاپن

افزون بر . سروده است
  ازين پسو ) Given Sugar, Given Salt )2001  معين، نمك معينشكر نشر چند مجموعه شعر مانند 

After )2006(،  ماه قيرگون، هيرشفيلد آثار نخستين  زنان شاعر را نيز ترجمه كرده است، در كتاب
 The Ink )1990( ي انونو كوماچي و ايزومي شيكيبو، زنان دربار باستان ژاپن مجموعه شعرهاي عاشقانه

Dark Moon: Poems by Ono no Komachi and Izumi Shikibu, Women of the Ancient Court of Japan,   و در
 :Women in Praise of the Sacred زنان عنويقرن شعر م وسه چهل: امر قدسيدر ستايش  انزنكتاب 

Forty-Three Centuries of Spiritual Poetry by Women )1994 .(رز سلاريRose Solari   مرز منتقد
  اه به از شرق و غرب، كار هيرشفيلد اغلب شكلي كوتالهام با «اظهار داشت، Common Boundary  مشترك
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چنين لحظاتي از شعر هيرشفيلد سر بر . آويزد اي فراست مي  عطف يا لحظه نقطه گيرد و به خود مي
  ».بينيم پارچگي و دريافتي از تماميت را مي در كارش يك. آورند مي

  
 التحصيل دانشگاه،  دن از دانشگاه پرينستون در نخستين كلاس زنان فارغالتحصيل ش پس از فارغ

نزديك هشت سال نوشتن را كنار گذاشت، با اين . نشر داد 1973هيرشفيلد نخستين شعرش را در 
شاعر به سلاري . ي ذن پرداخت به مطالعه  San Francisco Zen Centerهمه، در مركز ذن سان فرانسيسكو

نسبت به آنچه در آن زمان (ي مفهوم  انسانيت بيشتر ندانم  كردم اگر درباره س مياحسا«چنين گفت، 
 كنم بنيان شعر بر شعر استوار باشد؛ بلكه گمان نمي. توانم به شاعري بپردازم نميهرگز ) دانستم مي

ي آنچه به هر صورت خواهم نوشت  درباره و نيز قادر نبودم. حي و حاضر قرار داردزندگي  يكسره بر
در حاليكه هيرشفيلد » .چه معنايي دارد زندگييافتم  ؛ نخست بايد در ميدرست تصميم بگيرم

 Contemporary Authors  نويسندگان معاصربردَ، زماني به  اصطلاحات ذن بودايي را در شعر به كار نمي
و شكل  سازي كند ي يك كل زمينه ي تمرينات ذن شعرم را به مثابه گفت، اميدم اين است كه تجربه

يكي مراقبه و هشياري  -پيوندند احساسم اين است كه راههاي شاعري و آشناسازي به هم مي. دهد 
است كه در زبان وجود دارد، ديگري مراقبه و هشياري كه در سكوت وجود دارد، اما هر كدام راهي 

  ».هايم رخنه كند، به مغز آن پارچه به يافته كوشد يك است كه مي
و موختن، تن و آ، هيرشفيلد شروع كرد به نوش1980ي  عاتش در ذن در اوايل دههپس از تكميل مطال

ي نفوذ سنتهاي شرق و   هايش از زنجيره نوشته. امتيازها و جوايز بسياري در آخرهاي دهه كسب كرد
  ي انگليسي، ستونهاي بنيادين شعر هاي يوناني و رومي، غزلواره چامه«گرفت؛  غرب هر دو الهام مي
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. پي. اليوت تا آنا آخماتوا تا سي. اس. از تي مدرنآمريكا والت ويتمن و اميلي ديكنسون، شاعران 
 -تا پابلو نرودا C. P. Cavafyكاوافي 

ام در شاعري تا جايي  همه به آگاهي
هيرشفيلد » .شد افزودند كه مي

اين گونه  نويسندگان معاصربراي 
و به همان سان شاعران . داد شرح

 Li، لي بوTu Fuكلاسيك چين دو فو 
po وانگ وي ،Wang Wei  و هان شان

Han Shanاراي -؛ شاعران هيان
Heian-Era  كلاسيك ژاپن كوماچي و

شيكيبو ؛ و نيز سنتهاي كمتر شناخته 
چون شعر اسكيمو و ناهوتال 

Nahutal.  
  

 Gravityگرانش و فرشتگانشعرهاي 

& Angels )1988(فرانسيز مايز . دنساز فيلد، غالباً طبيعت را نمايان ميي هيرش ، دومين مجموعه
Frances Mayes  درSan Jose Mercury News زيبايي و فرشگردسازي جهان طبيعي همواره كار « نشان داد

 Allen ، آلن هوي  Contemporary Women Poetsشاعران زن معاصردر » .آميزد هيرشفيلد را با تازگي مي

Hoey ي نفوذ جيمز رايت بر كار هيرشفيلد نظر داد؛ چند منتقد ديگر مضمون  نويس نيز درباره مقاله
ي سان  تاريخنامهشاعر در  Emily Leiderاميلي ليدر . شعر هيرشفيلد را متذكر شدندمتعالي 

رنگ و روشنايي، و و دقت به   Lyrical غنايي يطرزبا «بيان كرد،  Chronicle san Francisco فرانسيسكو
 خدا اما  ، اين كتاب بي]؟......ي شعر،  مِضمون، ماده [ صراحت در به كانون نشاندن و در نامگذاري
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با سرسختي و هواداري از جهان بساوايي، شعرها . كند اكنون را تطهير مي-و-پلشتي و اينجا مقدس،
هيرشفيلد موهبتي نيرومند و «: نظر داد Mayesمايس » .دهند ي ديگر را ارائه ميزيبايي و طنين جهان

   ».اش اش به تيزي هر تبري در ابزارخانه حساسيتش غنايي است، و هشياري. تازه است
  

پس از آنكه شاعر و مترجم استفان ميچل  -را آغازيد شعر مقدس زنانهيرشفيلد گردآوري 1987در 
Stephan Mitchell او براي جان . ت تا او را در گردآوري آنتولوژي شعر مقدس كمك كندخواس

اين طور در «شرح داد،   San Francisco Examiner سان فرانسيسكو اگزامينراز   Joan Smithاسميت
درست دستاوردي از  ]پژوهش و برگردان[نوشتند و اين  يافتم كه زنان از ديرباز اين گونه بسيار مي

امر زنان در ستايش  ي جستجوي هيرشفيلد، در كتاب نتيجه» .مانند شكاري دفينه بود. دريافت آنها بود
، كار 1910ي  پيش از ميلاد تا اوايل دهه 2300ي  در فاصلهزنان،  عنويوسه قرن شعر م چهل: قدسي

و  ماه قيرگون«. گيرد در برمي هفتاد شاعر را از فرهنگها، سنتهاي مذهبي و طبقات اجتماعي گوناگون
تر بشناسانم، و  را به انجام رساندم تا كار زنان شاعر در تاريخ را گسترده معنويتان در ستايش زن

هيرشفيلد براي » .هايشان را جالب و جنبنده يافتم، و توانا  در گسترش فهممان از انسان بودن واژه
ماندگار كه  ي اثر كردن اين اسطوره همچنين تا ياري رسانند در  بي«. شرح داد نويسندگان معاصر

  ».نويسندگان زن والايي در تاريخ وجود ندارند
  

 توصيف كردرا چنين ) October Palace )1994، كوشك اكتبر خود  اساسي وبعدي  كتاب شعرشفيلد هير
 » .و نفسانيت و ژرفا و پهناي وجودمان ي برخيزيدن به سوي جسم  ي هشياري، درباره درباره«
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هاي  از راهبه -گيرد  در بر مي ،هاي پيشينش حتي وسيعتر از مجموعه ،دستگاهي از ارجاعات راكتاب 
آيد چيزي  مانند رداي  آگاهي هيرشفيلد هرگز به نظر نمي« Hoeyهواي  نظربه . ذن تا نقاشان مدرنيست

كوشد  مياما در عوض ..... بر تن پوشيده باشد وداع
و نيز  ».هاي انديشه را روشنايي دهدگرد تا پس
 Pam Houston، پام هاوستون كوشك اكتبري  درباره

غش و زيبا  شعرهاي هيرشفيلد بي«منتقد نوشت، 
هستند، نفساني و روشن، به سرشاري شوريدگي، 
همان گونه كه سرشارند از دلربايي، و همان قدر 

  ».اند كه خردمندانه پرمخاطره
  

 The Livesزندگانيهاي قلب، كتابهاي بعدي هيرشفيلد

of the Heart  )1997 ( معين، نمك معينشكر وGiven 

Sugar, Given Salt )2001 (شكر . را بسيار ستودند
ي انجمن  نامزد نهايي جايزه معين، نمك معين

 National Book Critics Circleمنتقدين كتاب ملي

Award  ي جورجيا در مجله. شدGeorgia Review  ،
كتاب را چنين معرفي   Juditth Kitchenيچنجوديت ك

مشكلات زندگاني  ونهگچاست كه   در اين باره«: كرد
گذاريم در حالي كه همزمان  بر آنچه زندگاني  را وامي

  شعرها نافذ هستند؛ آنها هوشي تيز را . پردازيم مي به كرنش دهد، ناخواه ارائه مي خواه
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اي توازن ناپايدار  كند كه جين هيرشفيلد به گونه شخص حس مي. كنند، و شهودي حتي تيزتر آشكار مي
گاهي شعرها ازين آ -هر چيزي شتابان است. ريزد بيرون مي هاي آن رسيده است كه خوشبيني از كفه

) اثباتي( ميزآ يقفرق دارد، واكنش هنوز تصد ديروز آريز با امرواما حتي گرچه آري  - شوند انباشته مي
. منتشر شد و بيشتر مورد تمجيد قرار گرفت 2006، در پس ازيني ششم هيرشفيلد،  مجموعه» .است

قرار گرفت، و يكي از بهترينهاي سال ناميده   T. S. Eliot Prizeاليوت. اس. ي تي ي جايزه كتاب در سياهه
، و San Francisco Chronicleيكل ، سان فرانسيسكو چرون Washington Postشد از طرف واشنگتن پست

 Steven Ratinerراتينر  در بررسي كتاب واشنگتن پست، استيون.  Financial Timesفينانيكال تايمز

بهترين اشعارش شكلي آزاد و «، به علاوه »اربابان مدرن سادگي« هيرشفيلد را ستود به عنوان يكي از 
..... گيرند ميزيبا نيستند اما به آساني زيبايي را در بر عينه  رسانند كه به نرم دارند و شگفتاورانه مي

ي گذران روز نصيبمان  كنند كه ناگهان آگاه شويم از آنچه در هر لحظه از آن بيشتر، آنها وادارمان مي
  ».شود مي

  
اي به  دريچه: گانه هاي نه دروازهاي مقاله نوشته است،  افزون بر نشر شعر، هيرشفيلد همچنين مجموعه

، بر اساس سخنرانيها يا اقتباس از مقالات )Nine Gates: Entering the Mind of Poetry )1997  ي شعردنيا
، سرشت ذهن استعاري، ترجمه، و )اصالت(نثر هيرشفيلد بر موضوعاتي چون منشأ . ي پيشين چاپ شده

ستود، به عنوان آن را  Donna Seamanقلمزنِ كتابدار دونا سيمن . يازد شناختي دست مي ي روان سايه
 بر حساسيت ما به شعر: رساندَ كتابي روشنگر كه دقيقاً آنچه را هيرشفيلد اميد داشت، به انجام مي«
هاي آشنا به  هايي جالب از نوشته گانه نمونه مقالات نه» .مان افزايد، و به دنبالش بر زندگاني مي

به باور منتقدي ). داند يلد ژاپني نميهيرشف(دهد، نيز از كارهاي ژاپني ترجمه شده ارائه مي انگليسي
با پاهايي استوار در هر دو كانون «، گانه ههاي ن دروازهدر ستايش   Publishers Weeklyدر پابليشرز ويكلي

  اي فراهم ساخت يكسره و بهنگام در نسبت ما با شاعري، نسبت ما با  غرب و شرق، هيرشفيلد مجموعه
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   ».دنيا، و هر چيزي در ميان اين دو
  

 نويسندگان معاصرهيرشفيلد زماني به 
دلبستگي پيشينم هميشه «: گفت

تلاشي بوده است براي فهميدن و ژرف 
ساختن تجربه از طريق كشاندن آن به 

شعر، براي من، ابزار تفحص . ها واژه
اي از ادراك  است و شيوه) رسيدگي(
نستن و احساس اي از دا ، شيوه)تصور(

من  به .... كردنِ هم خود و هم دنيا 
مندم كه وضوح را بدون  شعرهايي علاقه

اي از تفكر و  يابند؛ به شيوه مي سادگي
دهند، و  گفتگو كه به پيچيدگي راه نمي

؛ در شعرهايي كه  )انتزاع(نيز به ابهام 
درنگ از چندين شيوه  دنيا را بي

  ».قلب، ذهن، صدا، و بدن: شناسند مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شعرها
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  سراسر ساعات و دقايق سخت. 1
  
  
  
  
  

  سراسر ساعات و دقايق سخت
  .سوداند در تُنگي هاي نمك مانندگوجه

  پيچند، چروكيده، درهم سرازير مي
  .پرانند سوي شيشه ميها را به  كوسه ي پره آنها قدري از بشره

  .يابد بدين سان، مصيبت به سوي آرامش دگرگوني مي5
  .گيرد آن را را، آن گاه برنج  بر مي  umeboshiبشي گيرد يومه نخست تُنگ بر مي
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1. All the Difficult Hours and Minutes 
 
 
 
 
 
All the difficult hours and minutes 
are like salted plums in a jar. 
Wrinkled, turn steeply into themselves, 
they mutter something the color of sharkfins to the glass. 
5Just so, calamity turns toward calmness. 
First the jar holds the umeboshi, then the rice does.  
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  عيارگيريِ يگانه نگاه اجمالي در يك آن. 2
  
  
  
  
  

  .لحظه. لحظه. لحظه
***  
  همتراز شما، لحظه،-

  ريزند، آيند و فرو مي كوهها و شهرهاي پرشتاب بر مي
  .كماني حتي از سوسكها آوازهاي كودكان، رنگين5

***  
  .دهيتو ملخي نيستي كه بتواني سراسر برگ را چاك 

***  
  ي نابسودني در مركز، سبزه

  .خورد جهد و يكسره شما را انگار او مي گرگ سرسختانه در پس شما مي
***  

  . دهد تا شما را بگرياند، شما كه ناتوانيد كسي را بگريانيد دشنام مي
***  
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2. Assay Only Glimpsable for an Instant 

  
  
  
  

  
Moment. Moment. Moment. 

 
—equal inside you, moment, 
the velocitous mountains and cities rising and falling, 
5songs of children, iridescence even of beetles. 

 
It is not you the locust can strip of all leaf. 

 
Untouchable green at the center, 
the wolf too lopes past you and through you as he eats.  

 
Insult to mourn you, you who mourn no one, unable. 
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  بدون دگرديسي است،10
  .دهد نقشت در ميان همسراياني، كه بر هر كدام چيزي رخ نمي

  .تا برگزيند ورود را، از دست دادن را: دارد زندگاني به پيش گام  بر مي
***  

  شوم، فقط من كه از شما ساخته مي
  -ماناشدني ش گويم در برابر رهنمون چيره ها را مي اين واژه

***  
  ي خودش را ببرد، تواند دسته چاقو نمي15

  .خواهيد هم شما باشم و هم شما را بشناسم با اين همه از من مي
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10Without transformation, 
yours the role of the chorus, to whom nothing happens. 
The living step forward: choosing to enter, to lose. 

 
I who am made of you only 
speak these words against your unmasterable instruction— 

 
15A knife cannot cut itself open, 
yet you ask me both to be you and know you.  
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  گويند ، مياست خراب شدني.  3
  
  
  
  
  
  است، خراب شدني گويند  ظرف پلاستيكي ، مي

  و در زير، با جوهري متمايز،
  .آمده تاريخ مصرف آخرين قاشق چايخوريِ به سر رسيده

***  
  :نگرم دريافتم خويش را كه مي

  اكنون در پشت هر دستي،5
  اكنون ميان زانوان،
  .به كف آن بنگرم گردانم تا اكنون هر پا را بر مي

***  
  فرنگيهاي جوان، آن گاه بر برگهاي گوجه

  .آن گاه به زاغهاي پرگفتگو
***  
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3. Perishable, It Said 
 
 
 
 
 
Perishable, it said on the plastic container, 
and below, in different ink, 
the date to be used by, the last teaspoon consumed. 

 
I found myself looking: 
5now at the back of each hand, 
now inside the knees, 
now turning over each foot to look at the sole. 

 
Then at the leaves of the young tomato plants, 
then at the arguing jays. 
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  .نگرم در زير ميز چوبي و سنگهاي برنشانده، مي10
  فنجانهاي قهوه، زيتونها، پنيرها،

  -ها گرسنگي، غصه، دلهره
  .شوند، بدون آنكه زمانش را بدانيم يقين ناپيدا مي اينها نيز به

***  
  چقدر ناگهاني پس

  شادمانيهاي شگفت مرا برداشتند،15
  هان قوي،مانند مردي با دستان قوي و د

  .اش ها و تصادمهاي فرو پاشيده در آن ساعت با رايحه
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10Under the wooden table and lifted stones, looking. 
Coffee cups, olives, cheeses, 
hunger, sorrow, fears— 
these too would certainly vanish, without knowing when. 

 
How suddenly then 
15the strange happiness took me, 
like a man with strong hands and strong mouth, 
inside that hour with its perishing perfumes and clashings.  
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  راسفت مي كند پارچه  شوراب. 4
  
  
  
  
  

  .كند پارچه را پس از خشك شدنش شوراب سفت مي
  :ماندَ همان گونه درد پس از به پايان رسيدن در بدن باقي مي

  جنبانَد خيال مي زني دستانش را بي
  چون پدرش گذشته است از

  كند جور مي. كاخي كه هرگز از آن سخن نگفته است5
  .هاي قديمي با انگشتان قلاب شده در عوض لطيفه

  زند نام ديگري را تا مدتي، صدا مي چيزي
  .زند شوراب را، درخت را، پاسخ خواهد داد درد صدا مي. پاسخ خواهد داد

  .هايش رخ داده است زند درختي را كه شكل شاخه صدا مي
  آوري كه رخ داده است بر مردي زند هرچه شاخه صدا مي10

  .كه شغلش شكستن انگشتان بود يا از دست دادن خودش
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4. Seawater Stiffens Cloth 
 
 
 
 
 
Seawater stiffens cloth long after it’s dried. 
As pain after it’s ended stays in the body: 
A woman moves her hands oddly 
because her grandfather passed through 
5a place he never spoke of. Making 
instead the old jokes with angled fingers. 
Call one thing another’s name long enough, 
it will answer. Call pain seawater, tree, it will answer. 
Call it a tree whose shape of branches happened. 
10Call what branching happened a man 
whose job it was to break fingers or lose his own.  
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  خرُد كرده است، كَنده و  ها هرچه سيب كه پوست  زند انگشتان قلاب شده مانند شاخه صدا مي
  .نگرد خورد، و مي تا بسپارند به دختري كه آنها را در سكوت مي

  .زند او را شورابي كه سكوت قلاب كرده است زند او را درخت رويارو، صدا مي صدا مي
  

  
The old pond  

A frog jumps in  

The sound of water.  
Basho                                                     

Tr. R.H. Blyth                                                  
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Call fingers angled like branches what peel and cut apples, 
to give to a girl who eats them in silence, looking. 
Call her afterward tree, call her seawater angled by silence.  

  
  

  ي كهن آه بركه
  جهيدن غوكي
  .آواي آب

  باشو                             
  پاشايي. برگردان ع                    
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  پردازيها عبارت. 5
  
  
  
  
1  

  :آيد چيزي به تمامي به ياد مي
  .سنگ تنها هنگامي زيباست كه خيس است

2  
  -اي روشن يا تاريك از جامه نابينا

  ها با بسياري شيوه
  .بينيم رنج ديگران را نمي

3  
  :بسيار آرزومندي

***  
  كند از هم جدايمان مي

  ز نان،مانند بو ا
  .زنگار از آهن
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5. Sentencings 
 
 
 
 

Sentencings 
A thing too perfect to be remembered: 
stone beautiful only when wet. 
*      *      * 
 
Blinded by light or black cloth— 
so many ways 
not to see others suffer. 

*      *      * 
 
Too much longing: 
 
it separates us 
like scent from bread, 
rust from iron. 
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4  
  -از خيلي دور يا خيلي نزديك

  .ديرپاترين دامهاي كوهستاني سوير هستند
5  

  پوشانند، گويي دستها را آستينهاي كت پشيمين مي
  .ي مرده زمزمه سپاريم به گوش مي

6  
  :ي حلقه آغاز آن است  هر نقطه

  .كند تا تمناجويي را ادامه دهد تمنا از به انجام رسيدن خوداري مي
7  

  در اتاقي كه در آن هيچ چيز
  روي نداده است،
  .توتون خوشبو

8  
  .آورند والدينشان را پيچند، و ياد مي دستان خيلي فرتوت، در خودشان مي

9  
  .ني، يا باش به تنهاييبينديش به افكار تاخت
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From very far or very close— 
the most resolute folds of  the mountain are gentle. 

*      *      * 
 
As if putting arms into woolen coat sleeves, 
we listen to the murmuring dead. 

*      *      * 
 
Any point of a circle is its start: 
desire forgoing fulfillment to go on desiring. 

*      *      * 
 
In a room in which nothing 
has happened, 
sweet-scented tobacco. 

*      *      * 
 
The very old, hands curling into themselves, remember their parents. 

*      *      * 
 

Think assailable thoughts, or be lonely.  
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  Sonoma حريق سونوما . 6
  
  
  
  
  

  .ي اخگرها پرتقال فرورفته سترگ،ماه 
  .و نيز رايحه

  .اي زيبا، در فاصله -هداياي ديگران
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6. Sonoma Fire 
 
 
 
 
 
Large moon the deep orange of embers. 
Also the scent. 
The griefs of others—beautiful, at a distance.  
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  تصميم. 7
  
  
  
  
  

  اي هست پيش از آنكه شكلي لحظه
  .شود، رنگي بگيردسخت 

  .پيش از به هم آمدن يا گرماي كوره
  نامه را تا به حال ممكن است برداشته باشند

  .از صندوق پست5
  كشد، عقب ميدست روي آرنج 

  مانَد بين تپش خرخره  واژه مي
  .ي هواي اتاق ي طبلِ گسترنده و پوسته
  .ي مورچه آن چنان تنگ نيست ي سينه قفسه

  .پوش سبز بر مس كهنه بيشتر وزن دارد رو10
  -سرد حالا چيزي در سراسر آن مي
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7. The Decision 

 
 
 
 
 

There is a moment before a shape 
hardens, a color sets. 
Before the fixative or heat of kiln. 
The letter might still be taken 
5from the mailbox. 
The hand held back by the elbow, 
the word kept between the larynx pulse 
and the amplifying drum-skin of the room’s air. 
The thorax of an ant is not as narrow. 
10The green coat on old copper weighs more. 
Yet something slips through it— 
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  نگرد به اطرف، مي
  .آغازد، براي دستاني ديگر در مسيري تازه مي

  .به سادگي دگرگون شد. نه درون تبعيد، نه درون اميد
  :نام گرفت ي ابريشم جاده كند هنگامي كه به همان گونه كه رد چرخ بر شنزاري تغيير مي15

  .اشدتواند ب آن نيز پس از بازگشتن از آنجا نمي
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looks around, 
sets out in the new direction, for other lands. 
Not into exile, not into hope. Simply changed. 
15As a sandy track-rut changes when called a Silk Road: 
it cannot be after turned back from.  
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  گلابي . 8
  
  
  
  
  

  گلابي. نوامبر
  .خورد در پس برگها، در پس فصل وتاب مي پيچبر درختي 
  .ي سالمندان، دوستم افتاده است در خانه
  از ميان درختان خالدار  ،، رانده شدگفت

  . Beaumarchais بومارشي  و Coleridge كالريج و Thoreau تورو از جانب5
  .شود تعبيرتواند نيك  نيز، به نظر، ميفريب 

  .سخن حتي در بيم فروتن است، خوش
  آويزد  زيركي كهني در او مي

  اكنون؟ در خاطرم« . اي دلنشين به سوي زندگاني
  .اي سترگ كشتي كوچكي به دنبال كشتي10

  كنند تا بر چرخهايت اينك راه بيفتي، ناگزيرت مي
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8. The Pear 
 
 
 
 
 
November. One pear  
sways on the tree past leaves, past reason. 
In the nursing home, my friend has fallen.  
Chased, he said, from the freckled woods 
5by angry Thoreau, Coleridge, and Beaumarchais. 
Delusion too, it seems, can be well read. 
He is courteous, well-spoken even in dread. 
The old fineness in him hangs on  
for dear life. “My mind now? 
10A small ship under the wake of a large. 
They force you to walk on your heels here, 
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  و چار يا پنج رتبه،. ها اهميت دارند شتهفر
  زندگي هنوز برايش گرامي است،» .اي و تو از دست رفته

  خورد، پندارد غصه مي گرچه آن را خطاي خود مي
  اند اش در برابرش بازگشته خطاي خودش دوستان قديمي15

  .اي از لطفشان مانند تاجها در برابر آسيب ديده
  .ي مرحمتي زنه نه آتشاينك وجود ندارد، هيچ لطافتي 

  انحطاط، انحطاط،
  .هر صدايي بايد برانگيزد، درون گلابي بخار را

  .پيش بيفتداز آن تواند  بحث ادامه دارد، او نمي20
  .نجاستهنوز آ: نگرم دم، مي دم تا سپيده سپيده
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the angles matter. Four or five degrees, 
and you’re lost.” Life is dear to him yet,  
though he believes it his own fault he grieves, 
15his own fault his old friends have turned against him 
like crows against an injured of their kind. 
There is no kindness here, no flint of mercy. 
Descend, descend, 
some voice must urge, inside the pear stem. 
20The argument goes on, he cannot outrun it. 
Dawnlight to dawnlight, I look: it is still there.  
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  عيارگيري: به سوي داوري. 9
  
  
  
  
  

  دهي زندگي را تغيير مي
  ي مزه كند همچنان كه خوردن كنگر دگرگون مي

  .خوريم هر چه زان پس مي
  -الآن شما نه كنگرايد، نه پيانو، نه گربه

  -به هيچ وجه  عينا حاضرنه 5
  :اما باريك بنيادي استنچه از شما يك گربه داراست، و هر آ

  .تواند بجهد ي بين دو چيز مي دانستن اينكه چگونه از فاصله
  ن خدمتگزار خوب،پيانو، آ

  هيچ يك از شما را در خودش ابداً ندارد، خم كرد خودش را
  .خواهد؛ اين، بلندهمتي را من نيز داشتم بر آنچه  مي10

  با اين همه شخصي كه شما را دوست دارد مانند شير آبي آهنين است
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9. To Judgment: An Assay 
 
 
 
 
 
You change a life 
as eating an artichoke changes the taste 
of whatever is eaten after. 
Yet you are not an artichoke, not a piano or cat— 
5not objectively present at all— 
and what of you a cat possesses is essential but narrow: 
to know if the distance between two things can be leapt. 
The piano, that good servant, 
has none of you in her at all, she lends herself 
10to what asks; this has been my ambition as well. 
Yet a person who has you is like an iron spigot  
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  .آيد ساران كوهستان دوردست مي كه آبش از چشمه
  كني، پروايت را صادر مي هاي بي بدون عذر، اظهارعقيده

  .سردي دلپذير به
  رساندَ، اهميتي ندارد، هر گاه داوري به دندانها آسيب مي15

  .گذرد گذرند، درد مي دندانها مي. بدون داوري
  -بر آنچه باقي مانده است راندَ داوري فرمان مي

  داوريهاي صاف تكامل يا داوريِ
  » .بسوزانيدش« گويد، مي :شود شاهپوري كه به ايران وارد مي

  ي لغزد در گوشه اگر اشكي كوچك مي. سوزد و مي20
  چشمي، فقط دود است، نزد او بيشتر از سوسكي نيست

  .هاي شش پايش اي با بچه هاي دهكده گريزان از شعله
  -اش در يكي از لحظات شوريدگي -شناس زيست  Haldaneهالدن

  حكم داد كه سوسكها را بويژه خدا دوست دارد، 
  :استبسيار شورانگيز  داوري  براي» .فريده استرا او تعداد فراواني از آنها را آزي«25

  چالاكيِ سگي يابنده كه بري به انتهايش به ام تو را كه سرنوشت را مي من ديده
  به هر حال با اينكه بسي. برد يبلدرچيني را م

  :توانم تو را دوست بدارم كنم در چنين لحظاتي، نمي تو را تحسين مي
  .سنجي مي تو  آن قدر در مني، كه بدون رحمي ارزش خودت را

  ام، هنگامي كه تو را از خودم جاودانه زدوده30
  ام، تان را در آورده اندازه ي وابستگيهاي هم جامه
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whose water comes from far-off mountain springs. 
Inexhaustible, your confident pronouncements flow, 
coldly delicious. 
15For if judgment hurts the teeth, it doesn’t mind, 
not judgment. Teeth pass. Pain passes. 
Judgment decrees what remains— 
the serene judgments of evolution or the judgment 
of a boy-king entering Persia: “Burn it,” he says, 
20and it burns. And if a small tear swells the corner 
of one eye, it is only the smoke, it is no more to him than a beetle 
fleeing the flames of the village with her six-legged children. 
The biologist Haldane—in one of his tenderer moments— 
judged beetles especially loved by God, 
25“because He had made so many.” For judgment can be tender: 
I have seen you carry a fate to its end as softly as a retriever 
carries the quail. Yet however much 
I admire you at such moments, I cannot love you: 
you are too much in me, weighing without pity your own worth. 
30When I have erased you from me entirely, 
disrobed of your measuring adjectives,  
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  ام هر كدام از نامهايت را، ها و باسنهايم در آورده از شانه
  -ي زمستاني دم به رنگ كره هنگامي كه دنيا خرمگس است، زغال كرجي، و سپيده

  -، فقط رنگ كرَهسرد، نه زيبانه 
  .فريادرسي نه بي .آن گاه شايد شما را دوست بدارم35

بلعد شير گرگ را، ناگزير اما مي: درس استفريا نوزاد بي بدان سان كه گرگ  
  .يابد آن را دلچسب مي
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stripped from my shoulders and hips each of your nouns, 
when the world is horsefly, coal barge, and dawn the color of winter butter— 
not beautiful, not cold, only the color of butter— 
35then perhaps I will love you. Helpless to not. 
As a newborn wolf is helpless: no choice but hunt the wolf milk, 
find it sweet.  
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  عيارگيري: به سوي مشاجره. 10
  
  
  
  
  
  شوي ي نيستي خم ميبه سو           

  .اي جاودانه نشده اما هنوز
  .شوي به همين دليل،  هنوز ستوده مي      
***  

  .شود وبار به قلمروت داخل مي  برگ درختي بي
  .دهد كه همه چيز را تاب آوردي برفريزاني تازه نشانت مي5

***  
  .دو بعد شما خط و سيرت هستند

  ازين رو آرزو،
  .شود ش، خود ذخيره ميقصداز م درَب در حاليكه هر ذره مي

***  
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10. To Spareness: An Assay 
 
 
 
 
 
                            You lean toward non-existence 
but have not yet become it entirely. 
             For this reason, you can still be praised. 

 
The tree unleafing enters your dominion. 
5An early snowfall shows you abide in all things. 

 
Your two dimensions are line and inclination. 
Therefore desire, 
incindering each mote of its object, itself is spare. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



  ردينهاي زم تيغهلاي  لابه/52
  

 Turnerنقاشيهاي قديمي تورنر                      
  كنند ژرفناي سستتان را بدون حدي اثبات مي10

  .سل و ويلن  shakuhachiزيبايي بسياري از شاكوهاچي      
***  

  ».خواندَ هيچ جيرجيركي نمي. باران. ظلمات زمستاني«
  .غلتي بر آخر ريسمان شما آنجايي، سخت مي -

***  
  .را غمخواريورم نيز آ آورم، به ياد مي ونه كه به يادت ميهمان گ

  .توانم اين را شرح دهم نمي15
  كني نه  آن سان كه در فنجان چاي زندگي مي          

  .اي به سر برده است يا در سنگي كه ديرزماني در رودخانه
  -اما نه بسيار ،افراطبه معني       

  ».اي را ذخيره كني تواني سكه ادر، مياي بر«خواهد،  مردي نزار از ديگري مي
***  
  ريزد، شكلهايي به سويت، هر اتاق، به هر حال درهم مي20

  :كنند كه اعلان مي
  ».زيد اين، نه آن اينجا مي«     

  .كند به سوي تو اشاره مي» >«ي  ي آبرومندانه در منطق، كم وبيش، نشانه
***  
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                                                      The late paintings of Turner 
10prove your slender depths without limit 
             The beauty too of shakuhachi and cello. 

 
“Winter darkness. Rain. No crickets singing.” 
—you are there, pulling hard on the rope-end. 

 
Remembering you, I remember also compassion. 
15I cannot explain this.  
                                      Nor how you live in a teabowl 
or in a stone that has spent a long time in a river. 
             Nor the way you at times can signal your own contradiction, 
                                      meaning extra, but not by much— 
20“Brother, can you spare a dime,” one thin man asks of another. 

 
Any room, however cluttered, gestures toward you, 
declaring: 
                “Here lives this, not that.” 
In logic, the modest “<” sign gestures toward you. 
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  ،مطمئناً زمستان استفصلت 
  .رسند ات، خرمالوها با سرما مي ميوه25
***  

  .استفاده كنار جاده آوايت بانگ گاوي است، اتوبوسي بي
***  

  بدون اثري آشكار،
  .آوريد نور ستاره را بر رنگهاي پوست گاو گونه شما به ياد مي و همين

***  
  :ات، مانند خودت، ساده است، در دلبستگي فقط به جان آدمي قضيه

  .چيزي است ذالك معن نيست، و رسايي بيكران همه آ30     
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25Your season is surely November, 
your fruit, persimmons ripening by coldness. 

 
Your sound is a crow cry, a bus idling at night by roadside. 

 
Without apparent effect, 
and so you remind of starlight on the colors of a cow’s hide. 

 
30Your proposition, like you, is simple, of interest only to the human soul: 
             vast reach of all that is not, and still something is.  
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  دست. 11
  
  
  
  
  

  .دست چار انگشت و يك شست نيستهر 
***  

  نه كف دست است و نه بندهاي انگشت،
  نه رباطها يا بالش زرد چربي،

  .وخم رگها ي استخوان مچ، پيچ زردپيها، ستارهنه 
***  

  هر دست كاهگل زمخت خطوطش نيست5
  با نمايش بيكرانشان،

  نه هرآنچه نوشته است،
  بر صفحه،

  .يا بر پيكر نشئه
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  57/هاي زمردين تيغهلاي  لابه
  

 
 
 
11. A Hand 
 
 
 
 
 
A hand is not four fingers and a thumb. 
 
Nor is it palm and knuckles, 
not ligaments or the fat's yellow pillow, 
not tendons, star of the wristbone, meander of veins. 
 
5A hand is not the thick thatch of its lines 
with their infinite dramas, 
nor what it has written, 
not on the page, 
not on the ecstatic body. 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي زمردين تيغهلاي  لابه/58
  

  --سازش نه دست است مرغزارهاي دسترسش، شكل10
  خمير ورآمده،  مايه از  نان انگلِنه 

  ي گردنده، نه نواخت ميله
  .نه جوهر

***  
  شوند براي دستان سبز افرا فنجان نمي

  .باران بارور15
  .است ريزد در مكاني كه باز آنچه خالي است خود فرو مي

***  
  .دارد فقط پرسشي يگانه، شفاف را دستي كه به بالا برگشت نگه مي

***  
  .بندد آورد، رخت بر مي آيد، يورش مي كشان مانند زنبورها، بر مي پاسخ، و زوزه بي
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10Nor is the hand its meadows of holding, of shaping-- 
not sponge of rising yeast-bread, 
not rotor pin's smoothness, 
not ink. 
 
The maple's green hands do not cup 
15the proliferant rain. 
What empties itself falls into the place that is open. 
 
A hand turned upward holds only a single, transparent question. 
 
Unanswerable, humming like bees, it rises, swarms, departs. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي زمردين تيغهلاي  لابه/60
  

  
  
  

  تناسخ. 12
  
  
  
  
  

  يابند داستانها قرنها ادامه ميبرخي 
  .اي برخي ديگر فقط لحظه

  ي ليوان، سراسر قربانگاه بر آن عمر مانند جداره
  .نمكشود به همراه  دور و زيباتر مي

***  
  هنوز حتي امروز، نگريستن به درخت5

  .و پرسيدن داستانِ كه هستي؟ بايد دگرگون شود
***  

  .شود اي مي اي هست كه آنجا هر موجود، هر چيز، آينه در ما صحنه
***  
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12. Metempsychosis 
 
 
 
 
 
Some stories last many centuries, 
others only a moment. 
All alter over that lifetime like beach-glass, 
grow distant and more beautiful with salt. 
 
5Yet even today, to look at a tree 
and ask the story Who are you? is to be transformed. 
 
There is a stage in us where each being, each thing, is a mirror. 
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  ريزند، ي كندو مي آن گاه زنبورهاي خويشتن از روزنه
  .برند هاي شكوفا سر مي ها و خاربوته با ولع به شيريني گزنه

***  
  آيد جينگ سنگي يا ويلون يا سطل خالي مي بعد جينگ10

  --گذارد كه فرو مي
  قياس، پياپي و بياي  ازخوانيآو

  .حس شودگردد و پيش از آنكه درون داستان باز 
***  

  .خرامند هاي بلندشان مي ي هست كه بر ريشه، درختان خرمايBorneoدر بورنئو 
  .دارند يگر را بر مين گاه پاي دكندي، با تلاش، يك پا و آ به15
***  
  چوبدار بپيوندم، رحيلن خواهم به آ مي

  :ون ديگرانحس كنم چرا عمودوار تا پوست خودم 
  .، بزرگراهي براي سوسكهارو مورچه

***  
  .ره بسپردَحتي اگر قلبم  خواهم مراقبه كنم، نمي
  .ريشهسودن وتاب پوسته،  راه را درون شكل گرفتن برگ، پيچ  تا دنبال كنم آن همه20

  .به پيش ناباورانهروي را،  دهم پياده و آن گاه ادامه مي
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Then the bees of self pour from the hive-door, 
ravenous to enter the sweetness of flowering nettles and thistle. 
 
10Next comes the ringing a stone or violin or empty bucket 
gives off -- 
the immeasurable's continuous singing, 
before it goes back into story and feeling. 
 
In Borneo, there are palm trees that walk on their high roots. 
15Slowly, with effort, they lift one leg then another. 
 
I would like to join that stilted transmigration, 
to feel my own skin vertical as theirs: 
an ant-road, a highway for beetles. 
 
I would like not minding, whatever travels my heart. 
20To follow it all the way into leaf-form, bark-furl, root-touch, 
and then keep walking, unimaginably further. 
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  رازنگاره. 13
  
  
  
  
  

  شوي، اي دست به كار مي تهبا هر چه گرف
  رس قرمزي از اندوه،

  .رود رس سياهي از زمختي كه به پيش مي
  چشد، پروايي مي بي رسي كه از پروا يا بي

  .ها يا غبار بويد از ژرفاي رودخانه رسي كه مي5
***  

  يد بزييد،ايد يا مؤفق نشد اي است كه آن را زيسته زندگانيهر انديشه 
  .ايد ايد يا بر ميز جا گذاشته خوردههر واژه بشقابي است كه 

  اي وجود دارند عسلهاي بسيار گزنده
  .نها برداردكند تا از آ كه هيچ كس مشتاقانه انتخاب نمي

  ،را ، عسل بطالترا عسل واماندگي: نها رادارد آ رس برمي10
  .عسل ظلم، هراس

***  
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13. Rebus 
 
 
 
 
 
You work with what you are given, 
the red clay of grief, 
the black clay of stubbornness going on after.  
Clay that tastes of care or carelessness, 
5clay that smells of the bottoms of rivers or dust. 
 
Each thought is a life you have lived or failed to live,  
each word is a dish you have eaten or left on the table.  
There are honeys so bitter 
no one would willingly choose to take them. 
10The clay takes them: honey of weariness, honey of vanity,  
honey of cruelty, fear. 
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  ،لغزش و زمختي --هرازنگار اين
  --ي من ته رودخانه، زندگاني از پا فتاده

  
  هنگامي كه خواهم آموخت آن را بخوانم

  رنگ از اميد يا هوس؟ كندي، بي آشكارا، به15
  .بينم فهمم آن را، تنها مي نمي
***  

  ،كند معين شور مينمك و كند،  معين شيرين ميشكر  را، همان گونه كه آب
  .خابهايمان هستيمما در خور انت

  ري، هر نه ادامه مي يابد،هر آ
  .ن يكي سندان يا فنجاناين يكي نردبان، آ20
***  

  .شود نردبان درون ظلماتش خم مي
  .شود سندان درون سكوتش خم مي

  .دمانَ فنجان تهي مي
  توانم وارد كنم اين پرسشي را كه رس پرسيده است؟ چگونه مي
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This rebus -- slip and stubbornness, 
bottom of river, my own consumed life -- 
when will I learn to read it 
15plainly, slowly, uncolored by hope or desire?  
Not to understand it, only to see. 
 
As water given sugar sweetens, given salt grows salty,  
we become our choices. 
Each yes, each no continues, 
20this one a ladder, that one an anvil or cup. 
 
The ladder leans into its darkness.  
The anvil leans into its silence.  
The cup sits empty. 
How can I enter this question the clay has asked? 
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  سرپاآهوي . 14
  
  
  
  
  

  ي شخص همان گونه كه خانه
  ريزد در ايام كهولت گاهي در هم مي

  به همراه آنچه
  بسي گرامي است يا بسي گران است بريدن از آن،

  .ريزد قلب در هم مي5
  و باز خانه تهي خواهد شد،

  .و باز قلب
***  

  همان گونه كه افكار شخص
  ،آورند كم ميدر ايام كهولت گاهي 

  آيد، بزرگي كه درون اتاقي مي مانند پاكي10
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14. Standing Deer 
 
 
 
 
 
As the house of a person 
in age sometimes grows cluttered 
with what is 
too loved or too heavy to part with, 
5the heart may grow cluttered. 
And still the house will be emptied, 
and still the heart. 

 
As the thoughts of a person 
in age sometimes grow sparer, 
10like a great cleanness come into a room, 
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  ؛جان شايد كم بياورد
  .تراشد تمامي مي را به آواز گنجشكي آن

  است، سرشارو باز اتاق 
  .و باز قلب

***  
  انباشته و تهي،15

  روشنايي پيچان سحرگاه، مانند نيمه
  .كه در آن هر چيزي هنوز ممكن است و اين سان چرا نه

***  
  انباشته و تهي،

  روشنايي پيچان شامگاه، مانند نيمه
  .سان چرا نه رسد و اين كه در آن هر چيزي هنوز به پايان مي20
***  

  تواند باشد، آنچه بود، دلبندم، آنچه مي
  .همه را از ما خواهند گرفت

  .ام نااميد شده
  .فهمم بهتر نمي. متأسفم

***  
  .جويد آب اي مي ريشه25

  .شكافد تنهايي زمين را مي لطافت به
  امروز صبح، بيرون پنجره،

  .آهو ايستاد مانند موهبتي، و آن گاه ناپديد شد
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the soul may grow sparer;  
one sparrow song carves it completely. 
And still the room is full, 
and still the heart. 
 
15Empty and filled, 
like the curling half-light of morning, 
in which everything is still possible and so why not. 
 
Filled and empty, 
like the curling half-light of evening, 
20in which everything now is finished and so why not. 
 
Beloved, what can be, what was, 
will be taken from us. 
I have disappointed. 
I am sorry. I knew no better. 
 
25A root seeks water. 
Tenderness only breaks open the earth. 
This morning, out the window, 
the deer stood like a blessing, then vanished. 
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  كلام آخر. 15
  
  
  
  
  

  .در آن اتاق، موش كوچكي روزي
  .دو روز بعد، ماري

***  
  نگريست ، كسي، كه ورودم را مي

  زد يراق دراز پيكرش را شلاق مي
  در زير بستر،5

  .آن گاه مانند حيوان خانگي دستاموزي پيچ خورد
***  
  .دانم چگونه يا آمدم يا رهسپار شدم نمي

  .آسا چيزي نيافت بعد، روشناييِ برق
***  
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15. The Envoy 
 
 
 
 
 
One day in that room, a small rat. 
Two days later, a snake. 
 
Who, seeing me enter, 
whipped the long stripe of his 
5body under the bed, 
then curled like a docile house-pet. 
 
I don't know how either came or left. 
Later, the flashlight found nothing. 
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  سالي تماشا كردم
  -- هراس؟ شادماني؟ اندوه؟--همچنان كه چيزي را 10

  :وارد شدم و آن گاه پيكرم را وداع گفتم
***  

  .نفهميدم چگونه داخل شد
  .نفهميدم چگونه بيرون رفت

***  
  .توانستند به آن برسند ها نمي جايي آويخت كه واژه

  .توانست برود جايي خوابيد كه نور نمي15
  بود نه موش،ردش نه مار 

  .كش نه كامجو نه رياضت
***  

  مان شكافهايي هست در زندگي
  .فهميم كه از آنها چيزي نمي

***  
  در سراسرشان20
  كنند، دار به دلخواه سفر مي هاي زنگوله رمه

  .بلندپا و تشنه، پوشيده از غباري بيگانه
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For a year I watched 
10as something -- terror? happiness? grief? -- 
entered and then left my body. 
 
No knowing how it came in. 
Not knowing how it went out. 
 
It hung where words could not reach it. 
15It slept where light could not go. 
Its scent was neither snake nor rat, 
neither sensualist nor ascetic. 
 
There are openings in our lives 
of which we know nothing. 
 
 
20Through them 
the belled herds travel at will, 
long-legged and thirsty, covered with foreign dust. 
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  شناسد ميتپش قلب فقط يكي را . 16
  
  
  
  
  

 ، Sungدر چين عهد سانگ
  كه شصت سال با هم دوست بودند دو راهب

  .كردند گذر غازها را تماشا مي
  كجا دارند مي روند؟

  .، كه نتوانست چيزي بگويدزمودآ يكي ديگري را مي5
***  

آن لحظه ادامه دارد سكوت.  
***  

  شان را مطالعه نخواهد كرد هيچ كس دوستي
  .ي بصيرت koan-booksها نامه- در كوآن

  .وردكس نامهايشان را به خاطر نخواهد آهيچ 
***  
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16. The Heart's Counting Knows Only One 
 
 
 
 
 
In Sung China, 
two monks friends for sixty years 
watched the geese pass. 
Where are they going? 
5one tested the other, who couldn't say. 
 
That moment's silence continues. 
 
No one will study their friendship 
in the koan-books of insight. 
No one will remember their names. 
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  انديشم، من گاهي به آنان مي10
  ه،ايستاده، دمق از اندو

  .شان هاي پاييزي آجيده برودردوزي ميان جامه غازپر
***  

  كوهستان، ي گستره فرو رفته دركمابيش 
  .ناما نه تا الآ

  سختي بهبا آواي ي يهمچنان كه غازها15
  ؛اند الآن فرو نرفته شنيدني تا

  .، دلبرم، جاودانه، از دست نخواهيم رفتبدان سان ما نيز
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10I think of them sometimes, 
standing, perplexed by sadness, 
goose-down sewn into their quilted autumn robes. 
 
Almost swallowed by the vastness of the mountains, 
but not yet. 
 
15As the barely audible 
geese are not yet swallowed; 
as even we, my love, will not entirely be lost. 
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  خويشكاري. 17
  
  
  
  
  

  .اي است، اين جهان فراخ ي ساده جامه
  -با چشمان گشوده، گيسوان گلابتوندار -شويم ن بيدار ميدرون آروزانه 

  ردايي افراشته
  .ز كشيدمباران گلسرخ ابريشمين، آن گاه برهنه درا در شكوفه

***  
  اي را و آري، خويشكاري بس ساده5

  ،ايم بر عهده گرفته
  :نيز گرچه پهناور

  از تاريكي تا پگاه،
***  
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17. The Task 
 
 
 
 
 
It is a simple garment, this slipped-on world. 
We wake into it daily - open eyes, braid hair - 
a robe unfurled 
in rose-silk flowering, then laid bare. 
 
5And yes, it is a simple enough task 
we've taken on, 
though also vast: 
from dusk to dawn, 
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  از پگاه تا تاريكي ، تا بستاييم، و نه
  .كور شده از فرط ستودن10

  غنوده مانند گربه در گرماي
  خورشيد، با پوستيني سراسر فروزان،

***  
  و در رؤياي موش؛

  و از سر گرفتن پذيرش موش، به بيداري در تماشاي
  درون اتاقهاي ژرف خانه،15

  هاي برگ بر كُپه
***  

  .دهد رسد، اما زمين همچنان شكوفه مي آفتاب هرگز نمي
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from dawn to dusk, to praise, and not 
10be blinded by the praising. 
To lie like a cat in hot 
sun, fur fully blazing, 
 
and dream the mouse; 
and to keep too the mouse's patient, waking watch 
15within the deep rooms of the house, 
where the leaf-flocked 
 
sunlight never reaches, but the earth still blooms. 
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  سنجش. 18
  
  
  
  
  

  برهانهاي قلب
  آيند به وضوح، به ديده مي
  ترين حتي سخت

  حمل خواهد كرد
  هاي تازيانه و حزن آن را نشانه5

  .و بايد فراموش شوند
***  

  كشيده را-ان كه قحطيهمچن
  كند گاو كوهي فراموش مي

  كشيده-شير قحطي
  بردَ، كه سرانجام او را مي10
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18. The Weighing 
 
 
 
 
 
The heart's reasons 
seen clearly, 
even the hardest 
will carry 
5its whip-marks and sadness 
and must be forgiven. 
 
As the drought-starved 
eland forgives 
the drought-starved lion 
10who finally takes her, 
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  شود آن گاه مشتاقانه وارد مي
  تواند رو بگرداند، از زندگي نمي

  .شود و شير است، سير مي
***  

  .آورد ديگري را و به خاطر نمي
***  

  اين چنين چند دانه شادماني را15
  مقابل سراسر تاريكي پيمانه گرفتند

  .اند هاي ترازو ميزان و با اين همه كفه
***  

  خواهد دنيا از ما مي
  .دهيم فقط قدرتي را كه داريم، و آن را مي

  .دهيم خواهد، و آن را مي آن گاه بيشتر مي20
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enters willingly then 
the life she cannot refuse, 
and is lion, is fed, 
and does not remember the other. 
 
So few grains of happiness 
measured against all the dark 
and still the scales balance. 
 
The world asks of us 
only the strength we have and we give it. 
Then it asks more, and we give it. 
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  درخت. 19
  
  
  
  
  

  ابلهانه است
  درخت ماموت جواني را گذاشتن

  .اي برويد تا نزديك خانه
***  

  حتي در اين
  يكبار زيستن،5

  .ناگزير بر خواهي گزيد
***  

  آن موجود بزرگ آرام
  --و كتابها ي ظرفهاي آش اين ملغمه

***  
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19. Tree 
 
 
 
 
 
It is foolish 
to let a young redwood 
grow next to a house. 

 
Even in this 
5one lifetime, 
you will have to choose. 

 
That great calm being, 
this clutter of soup pots and books -- 
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  .سابند ها بر پنجره مي الآن نخستين سرشاخه
  .زند ات تلنگر مي آرامي، بيكرانگي بر زندگاني نرمي، به به10
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Already the first branch-tips brush at the window. 
10Softly, calmly, immensity taps at your life. 
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  روشن قطبي در شكافهاي سايه
  شاپور احمدي                                                              
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  يروشن قطب سايه يدر شكافها
  .خود را فراموش كردم يگرمسير ي ف و پوزهتك

  خواهم  يم را هاتكمآتشزنه و ني يها درختچه
  .گيرمب يبه باز ،پيش از آنكه هيكلم گُل دهد

***  
  خالي باران ي  خانه
  كخش ييواأم

  خاموش يا حوضچه
  سست يا شورابه
  كوچيده ييها قورباغه
  .رانب ي  به جاده

  ما اينجاييم
  .كنيم يم يتنها با صداها باز
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  ينخستين بار صداي
  آمد در يا قهوه ياز پوست

  نيمرخم يو با تيز
  .در سايه كلنجار رفت

  دم بر نيمكتها و سپيده
  .آماده بود
  برف داغ

  صورتهايش را
  .بر كتفمان گذاشت

  انداختيم يمو گُل 
  يور يدر يلهايگُ

  .يپيچ و پيچ
  ابرها

  خود را يآبيها سگ
  كبر خمير پار
  .به دنيا آوردند

  .رزيدندل يم يمشك يپاها
  تراشيده يبا پوزها

  شايد روزانه
  .سه كلمه بيشتر به كار نبريم دو
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  .كردم يا آنها همهمه ي با شماره
***  
  .دخشك يم خمير ما

  ايم چه برازنده
  در خاكستر

  مناسب يساعتو 
  روشن كه سايه يجاي

  ضخيم شده است
  .دبرو يو خاطرات را م

  آخرين پرتو پرندگان
  ها ميوه ينارنج ي و پوسته

  تن ما را خواهند پوشيد
  و همه چيز در چشمهايمان

  .به هم خواهد ريخت
  شناور نيمكتها ي سايه
  هيامو خشنود سگ كو ت
  .اند كلاغ پناه گرفته ي نهادر كاش

***  
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  ار شرق و غرب را شنيديمبح ريزش آسمان و يوقت
  ديمستو دم را تروتميز رب سپيده

  و چهل پارسا را به ياد آورديم
  .گذشته بودند كهم پاررد ي  كه از ميانه

  .آفريند يبه ياد خدا، به ياد خدا كه در اين شب م
  

  1383ند اسف
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